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جوان و امام صادق(عليه السلام)
نگاه مهربان امام صادق(عليه السلام) به جوانان، همراه با بزرگداشت‏شخصيت،کريم استعدادها و صلاحيت‏ها،

احترام به نيازها و توجه به قلب‏هاي‏پاک و زلال آنان بود و اقبال جمع جوانان به سوى امام(عليه السلام)
فرايندعملکرد و رفار متن، محبت‏آمز، حکيمانه و سرشار از خلوص وعاطفه آن حضرت بود، بدان حد که

سخنش بر اريکه دل آنان ي‏نشست،زرا گرايش جوان به خوى، نيکى و زيباى بيشتر و سريعتر ازديگران است.
پديده‏اى که امام بدان اشاره نموده ي‏فرمايد:

«انهم اسرع الى کل خر» (1)
جوانان زودتر از ديگران به خوبها روى ي‏آورند.

رفار و سخن امام صادق(عليه السلام) ترجمان حقيقى ان گفه رسول خدا (صلّى الله عليه وآله) است که
فرمود:

«اوصيکم بالشبان خرا، فانهم ارق افئده‏» (2)
سفارش ي‏کنم شما را که، با جوانان به خوى و نيکوى رفارکنيد، چرا که آنان نازک دل و عاطفي‏ترند.

امام ضمن توجه به روح لطيف و احساس آرمانى جوانان، ياران‏ونزديکان خود را نز به دقت و توجه در ان نکات
رهنمون ي‏ساخت. از جمله، يکى از ياران امام به نام «مؤمن طاق‏» (3) براى يام‏رسانى و تبلغ دن، مدتى را در

شهر بصره گذراند. وقتى که به‏مدينه بازگشت، خدمت امام صادق(عليه السلام) رسيد، حضرت از او رسيد:
به بصره رفه بودي؟

آري!
اقبال مردم را به دن و ولايت چگونه ديدي؟

بخدا اندک است! ي‏آيند ولى کم!!
جوانان را درياب، زرا آنان به نيکى و خر از ديگران‏يشازترند. (4)

گزيده‏اى از منشور جوان را در انديشه صادق آل محمد(صلّى الله عليه وآله) مروري‏نمايم:

کوچ عصر
جوانى «فرصت نيکو» و «نسيم رحمت‏» است که بايد به خوى ازآن بهره جست و با زرکى، ذکاوت و تزبينى آن

عمت‏خداداد راپاس داشت; زرا که ان فرصت، «ربودني‏» و «رفني‏» است وضاع ساختن آن، چزى جز غم، اندوه
و پشيمانى را براى دوران پس‏از آن به ارث ني‏گذارد.

زندگى کواه است و راه کار دراز و فرصت زودگذر! نها سرمايه‏گرانبهاى ما وقت است که بازگشتى ندارد، از ان رو
بزرگترن فن‏بهترزيستن، بهره جستن از فرصتهاى ي‏نظرى است که برما ي‏گذرد;ان سخن امام صادق(عليه

السلام) را بايد جدى گرفت:
«من انتظر عاجله الفرصه مواجله الاسقصاء سلبه الايام فرصه،لان من شان الايام السلب و سبل الزمن



الفوت‏» (5)
به هرکس فرصتى دست دهد و او به انتظار بدست آوردن فرصت کامل آن‏را اخر اندازد، روزگار همان فرصت را

نز از او بربايد، زراکار ايام، بردن است و روش زمان، از دست رفتن.

رنگ خدا
آدى با ورود به دوران جوانى به دنبال «هويت‏» جديدى ي‏گردد;آن احساس نسباپايدار از يگانگى خود، از ان که:

«من که هستم‏و که بايد باشم؟» که دستياى به آن، به فرد امکان ي‏دهد که‏ارتباطات خود را با خويشتن، خدا،
طبيعت و جامعه نظيم دهد.

در ان مرحله هويت‏ياى نقش «آگاهى و بينش‏» بسيار مؤثر وکارساز بوده، بر «رفار و عمل‏» يشى دارد، در ان
دوران، ممکن است‏سرگردانى در هويت‏سبب گردد که جوان نسبت‏به کيستى خودو نقش اجتماعى خود دچار

ترديد گردد و ان شک ضمن برهم زدن‏هماهنگى و تعادل روانى، او را به «بحران هويت‏» بکشاند،بحرانى که جوان
به رامون اهداف بلند مدت، انتخاب شغل،الگوهاى رفاقت ، رفار و تمال جنسى، تشخيص مذهى،

ارزشهاي‏اخلافى و تعهد گروهى با ترديد و شک خواهد نگريست.
در شکل‏دهى هويت، «معرفت ديني‏» نقش مهى را ايفا ي‏کند و درواقع، دن ي‏تواند کيه گاه جوان و رهاى

دهنده او از ان‏بحران باشد; البه «دانش‏»، «کار و لاش‏» نز در ساماندهي‏هويت او کارساز است. (6)
بنابران، جوان بايد رنگ خداى گرد ا هويتش خداى گردد،«دن‏» همان «رنگ خدا» است که همگان را بدان
دعوت ي‏کنند: (صبغه‏الله و من احسن من الله صبغه) (7) ; رنگ خداى (بپذريد!) وچه رنگى از رنگ خدا بهتر

است؟ امام صادق(عليه السلام) درباره آيه فوق‏ي‏فرمايد:
«مقصود از رنگ خداى همان دن اسلام است.» (8)

دن به انگزه جوان در بنا و آراستن هويت او پاسخ ي‏دهد، چراکه آدى داراى عطشى است که فقط با يمودن
راه خدا فروي‏نشنيد (9) ; از ان رو امام صادق(عليه السلام)، يادگرى بايدها و نبايدهاو انديشه‏هاى سبز دن را

از وژگهاى دوران جوانى ي‏داند. (10) وگاه نسبت‏به آن دسه از جوانانى که «علم دن‏» ني‏دانند و دري‏آن
ني‏روند، رنجيده خاطر ي‏گردد. (11)

قرائت معتبر دن
دن اسلام، همان روش زندگى است که ميان زندگى اجتماعى و رستش‏خداى متعال وند ي‏دهد و در همه
اعمال فردى و اجتماعى براي‏انسان مسووليت‏خداى ايجاد ي‏کند، که ان مجموعه عقايد ودستورهاى على،

اخلاقى، سبب خوشبختى انسان در ان سرا و سعادت‏جاويد در جهان ديگر ي‏شود.
فهم از دن چگونه است؟ و جوان دن خود را از که بجويد؟!

آيا هرکس ي‏تواند به فهى از دن برسد؟!
آيا هر فهى از دن، صواب و پسنديده است؟!

آيا «فهم ديني‏» فهم نسى است و هچ فهم ابتى وجودندارد؟! (12)
و يا آن که يک تفسر و قرائت رسى از دن وجود دارد.

پس از رحلت رسول اکرم(صلّى الله عليه وآله)، مکتب‏اهل‏بيت(عليه السلام) به عنوان «قل اصغر»در جايگاه



علهم السلام بن حقيقى دن خوش درخشيد، و ليکن‏افراد و گروههاى نز به عللي!! در برابر ان انديشه
قرارگرفه، با طرح «قرائت مخلف از دن‏» به مقابله با معارف‏معصومان علهم السلام رداخند و مع الاسف

ارخ فرهنگ و معارف‏اسلاى ما هميشه شاهد عرصه گردانى و فريب افکار عموى از سوي‏خالقان ديدگاههاى
دينى بود.

در عصر امام صادق(عليه السلام) فراى از رواج مکاتب الحادى و هجوم‏انديشه‏هاى ونانى و ايجاد نهضت ترجمه،
ديدگاهها و نظريات‏گوناگونى در چارچوب «قرائتهاى ديني‏» طرح گرديد، حتى برخى ازارباب فرق که خود مدتى در

محضر يشواى ششم شاگردى کرده بودند،به طرح ديدگاه خويش و عنوان ديدگاه برتر و صواب رداخند و
درمقابل منادى، احياگر و متولى قرائت‏حقيقى دن، امام صادق(عليه السلام)،ايسادگى کردند و گروهى را به

سمت‏خود کشاندند.
امام در برخورد با ان ديدگاهها، خود به افشاى آنها رداخت واز سوى به تربيت‏شاگردان همت گمارد ا آنان در

عرصه‏هاى مناظره‏و گفگو به بافه‏هاى ايشان پاسخ گويند.
نکه‏اى که بسيار دل امام را ي‏آزرد، توطئه جذب جوانان از سوي‏ان فرقه‏هاى منحرف، اما مدعى اسلام بود، به

عنوان نمونه، امام‏صادق(عليه السلام) جوانان را از گرايش به دو فرقه مطرح آن عصر، مرجئه (13) و غلاه (14) بر
حذر ي‏داشت. امام ي‏فرمود:

«برجوانانان از غلات برحذر باشيد که آن‏ها را به فساد نکشانند;زرا غلات پست‏ترن خلق خدا هسند، اينان
ظمت‏خداى را کوچک‏ي‏کنند و ادعاى ربوبيت و خداى را براى بندگان او قائل‏هسند.» (15)

امام با اصل قرار دادن يشگرى، ارائه دقق دن حقيقى وبرگرفه از مکتب اهل‏بيت علهم السلام را به جوانان
توصيه‏ي‏کردند ا راه را بر رهزنان انديشه جوانان سد نمايند، حضرت‏ي‏فرمود:

«جوانان را دريابيد! به آنان حديث و دن بياموزيد، يش از آن‏که مرجئه برشما يشي‏گرند.» (16)
امام صادق(عليه السلام) همچنن جوانان را مخاطب خود ساخه ي‏فرمايد:

«يامعشرالاحداث! اقواالله و لااءتوا الروساء، دعوهم حتي‏يصروا اذنابا لا تخذوا الرجال ولائج من دون الله، انا و
الله‏خر لکم منهم‏» (17)

اى گروه جوانان! از خدا روا کنيد و نزد روسا(ى منحرف) نرويد،واگذاريدشان ا (از جايگاه بافنى خود بيفند و) به
دنباله روتبدل شوند، آنان را به جاى خدا همدم خود نگريد، به خدا سوگندکه من براى شما از ايشان بهترم.

آنگاه با دست‏خود به سينه‏اش زد.

رسم رفاقت
دوست‏خوب يکى از سرمايه‏هاى بزرگ زندگى و از عوامل خوشبختى آدي‏است و انسان در انس با دوست احساس

مسرت ي‏کند و شادمانى و نشاطرا در گرو همنشن با رفق ي‏داند.
«رفق شايسه‏»، براى جوان جايگاه خاص خويش را دارد و اهميت ‏آن به گونه‏اى است که در شکل دهى

شخصيت او نقش بزرگى ايفا کرده، اولن احساسات واقعى نوع دوستى را در وى ايجاد ي‏کند.
جوان از يک سو به کشش طبيعى و خواهش دل، عاشق دوستى و رفاقت‏است و به ايجاد عمق‏ترن روابط
دوسانه با يک يا چند نفر از همسالان خود هست و از طرف ديگر بر اثر احساسات ناسنجيده و عدم‏نگرش

عقلانى ممکن است در دام رفاقت‏با دوسان نادان و تبهکارافتد (18) ; از ان رو خطر وجود دوسان بد و ناپاک،



ان نگراني‏را در جوان ايجاد ي‏کند که «چگونه يک دوست‏خوب و يکدل راانتخاب کنم؟»
امام صادق(عليه السلام) رفقا را سه نوع ي‏داند:

1- کسى که مانند غذا به آن نياز هست و آن «رفق عاقل‏» است.
2- کسى که وجود او براى انسان به منزله بيمارى مزاحم و رنج‏آور است و آن «رفق احمق‏» است.

3- کسى که وجودش به منزله داروى شفا بخش است و آن «رفق روشن‏بن و اهل خرد» است. (19)
شوه انتخاب دوست در نگاه يشواى ششم، ان گونه است:

«رفاقت، حدودى دارد، کسى که تمام آن حدود را دارانيست، کامل‏نيست، و آن کس که داراى هچ يک از آن حدود
نيست، اساسا دوست‏نيست:

1- ظاهر و باطن رفق، نسبت‏به تو يکسان باشد.
2- زيباى و آبروى تو را جمال خود بيند و نازيباى تو را نازيباى خود بداند.

3- دست‏يافتن به مال يا رسيدن به مقام، روش دوسانه او رانسبت‏به تو تغر ندهد.
4- در زمينه رفاقت، از آنچه در اختيار دارد، نسبت‏به تومضايقه ننمايد.

5- تو را در مواقع گرفارى و مصيبت ترک نگويد.» (20)
«دوست آينه تمام نماى دوست‏» است و دو دوست مل دو دست‏اند که‏آلايش يکديگر را ي‏شويند و به فرموده
امام صادق(عليه السلام): «کسى که‏بيند دوستش روش ناپسندى دارد و او را بازنگرداند، با آنکه توان‏آن را دارد، به

او خيانت کرده است.» (21)
امام صادق(عليه السلام) ضمن اکيد فراوان به‏انتخاب دوست‏خوب و پايداري‏در ان دوستى، جوانان را از رفاقت‏با

نادان و احمق رهزي‏دهد:
«کسى که از رفاقت‏با احمق رهز نکند، تحت اثر کارهاي‏احمقانه وى قرار ي‏گرد و اخلاقش همانند اخلاق

ناپسند اوي‏شود.» (22)
در فرهنگ نورانى حديثى ما، جوانان را از رفاقت‏با «بدنامان‏»برحذر داشه، (23) آنان را به دورى از دوسان خائن و

متجاوز وسخن چن ترغيب ي‏سازند، امام صادق(عليه السلام) ي‏فرمايد:
«از سه طائفه مردم کناره‏گرى کن و هرگز طرح دوستى و رفاقت‏باآن مرز; خائن، ستمکار و سخن چن. زرا کسى

که براى تو به‏ديگرى خيانت کند، روزى نز به تو خيانت‏خواهد کرد و کسى که‏براى تو به ديگران ظلم و تجاوز کند،
به تو نز ظلم خواهد کرد وکسى که از ديگران نزد تو سخن چينى کند، عليه تو نز نزد ديگران‏نماى خواهد نمود.»

(24)
راه و «رسم رفاقت‏» در ثبات و پايدارى دوستى مؤثر است، گوشه‏اي‏از شوه آن را در کلام امام صادق(عليه السلام)

ي‏نگريم:
«کمترن حق آن است که:

دوست‏بدارى براى او چزى که براى خود دوست ي‏داري. کراهت داشه‏باشى در حق او، از آن‏چه براى خود کراهت
داري. از خشم اوبرهزى، به دنبال رضا وخشنودى او باشي. با جان و مال و زبان ودست و پايت او را کمک کني.

مراقب و راهنماى او و آينه اوباشي. سوگندش را قبول کنى، دعوتش را اجابت نماى، هرگاه بيمارشد، به عيادتش
بروى و هرگاه فهميدى حاجتى دارد، قبل از ان که‏بگويد، آن را انجام دهى، و وى را ناگزر نکنى که انجام کار رااز تو

درخواست کند...» (25)



خاتمه
سخنان و گفه‏هاى نغز امام صادق(عليه السلام) روح و جان را قوت بخشيده،منشور دستورهاى زندگى و
سعادتمندى آن است. اميداست جامعه جوان‏و رنشاط، هندسه شخصيت و هويت‏خود را در رتو معارف

ان‏امام(عليه السلام) ترسيم کرده، خود و جامعه را در سره ومنش، در مسرتحقق آرمان جامعه دينى و مدينه
آرمانى اهل‏بيت علهم السلام ،سمت و سو بخشند.
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